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Abstract 
     The path to divine wisdom and nearness to God requires a 
heartfelt reasoning and the enjoyment of a light arising from the light 
of the lights. Seyed Heydar Amoli believed that mystical proxmity for 
non-real existences is dependent on the spiritual travel of the soul. 
Creatures of the universe take benefit of the divine grace who is the 
light of the heavens and the earth, surrounded by the most closeness 
of God. This light glow when the servant becomes a mystic and says 
Labbeik (Here I am) to take a mystical path in order to gain certainty.  
      Describing the divine path, MirHeidar discusses the Prophet 
Mohammad’s ascension who saw Allah through the heart as he 
ascended to the sublime positions. Spiritual observations of the 
perophet in the ascension night have been illustrated by the painters, 
and the MirHeidari’s illustrated Me’raj Nameh, also called 
Shahrokhi, is one of them. An important point to attend to in Me’raj 
Nameh paintings is the selection and quality of the visual elements 
including golden clouds, which poses the following questions: What 
are the illustrated and spiritual position of golden clouds as regards 
the prophet’s mystical closeness in ascension? And which 
embodiment qualities do they involve? 
This research, adopting a descriptive-analytical approach, maintains 
that golden clouds are a blend of the embodiments of prophet’s 
mystical proximity. In this connection, the painter has created golden 
clouds as airing from the holy glowing of the prophet as he believes 
that these golden clouds are the brightening embodiment of the 
prophet’s soul. 

KeyWords: MirHeydar Amoli, Mystical closeness, Me’raj Nameh painting, 
golden clouds, embodiment of a divine act.   

____________________________________________________ 
∗ Assistant Professor, Faculty of Visual Arts, Tabriz Islamic Arts University, Tabriz, Iran.  

 a.abdollahifard@tabriziau.ac.ir                                                                                                            
** Professor, Department of Graphics, Faculty of Art, Tarbiat Modares University, Tehran, 
Iran.                                                                                         khazaiem@modares.ac.ir                                                                                              
∗∗∗ PhD student in Visual Arts, Islamic Art of Tabriz (Corresponding Author).   

ro.rezapour@tabriziau.ac.ir                                                                                                                                                       
Date of Receive: 23/08/1400                                                      Date of Accept: 19/11/1400 

 فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز 
 ، 82، پیاپی 1401، بهار 1، شماره 22دوره 

 2251-6123، شاپا چاپی: 102-81 صفحات
 2717-2686شاپا الکترونیکی: 

 مقاله: علمی پژوهشی 
 

Journal of Religious Thought of 
Shiraz University 

Vol.22, No.1, Spring 2022, Ser. 82, 
PP: 81-102, ISSN: 2251-6123 

ISSN online: 2717-2686  
Article: Original Research  

 

mailto:a.abdollahifard@tabriziau.ac.ir
mailto:khazaiem@modares.ac.ir
mailto:ro.rezapour@tabriziau.ac.ir


 102-81صص:  ،82شماره  ،1401بهار،  1سري  ،22دوره  فصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،82 

بازتابی از قرب  ي میرحیدر، نامههاي معراج ابرهاي طلایی نگاره 
 سلوکی در آراي سیدحیدر آملی

 

          ∗∗محمد خزایی    ∗فرد ابوالفضل عبدالهی                      
 ∗∗∗رویا رضاپورمقدم    

 
 چکیده 

می     ممکن  را  الهی  قرب  و  قدسی  معرفت  حصول  و  آنچه  قلبی  تعقل  سازد، 
الهی براي وجود   برخورداري از نور منشعب از نورالانوار است. سیدحیدر آملی تقرب

می  نفس  به سفر روحانی  منوط  را  موجودات  فیض اعتباري  از  عالم  موجودات  داند. 
ها و زمین است، برخوردارند و در قربی وریدي، محاط هستند.  الهی که نور آسمان

شود که عبد در مقام سالک درآید و براي تحصیل ایقان،  تر می این نور زمانی پرفروغ
ک گوید. میرحیدر در بیان قرب سلوکی، به معراج حضرت محمد به سفري عرفانی لبی

پردازد که در آن، ایشان با وصول به ملأ اعلی، به رؤیت قلبی حضرت اله نائل شد. می
کرده توجه  معراج  شب  در  حضرت  روحانی  مشاهدات  به  نیز  و  نگارگران  اند 

ازجملهنامه معراج شاهرخی،  یا  میرحیدري  مُصور  نگارگريي  این  نکتهي  ي هاست. 
تأمل و  نگارهمهم  در  معراجبرانگیز  این  نحوههاي  حضور  نامه،  کیفیت  و  گزینش  ي 

به  شود که باتوجهها طرح میعناصر بصري، ازجمله ابرهاي طلایی است و این پرسش
و  چیست  طلایی  ابرهاي  معنوي  و  صوري  جایگاه  معراج،  در  پیامبر  سلوکی  قرب 

کیفیتکدام از  بازنماییک  می هاي  شامل  را  بازتابی  یا  روش ی  با  پژوهش  این  شود. 
دارد که ابرهاي طلایی، امتزاجی از بازنمود و بازتاب قرب  تحلیلی بیان میـتوصیفی

ي سلوکی حضرت است. در این گذر، خیال خلاق نگارگر، ابرهاي طلایی را در شعله
هاي شعلهـابري ایشان،  کند و در تناسب با ولایت کلیهمقدس پیامبر مستحیل می

 .آفریندطلایی می

میرحیدر آملی، قرب سلوکی، نگارگري معراج، ابرهاي طلایی، بازنمایی امر    واژگان کلیدي:
 . قدسی
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 . مقدمه 1
بود که بر وفاق    عربیه. ق. و شاگرد شارحِ ابن  8سیدحیدر آملی، عارف شیعی قرن        

المؤمنین علی (ع)  میان تفکرات شیعی و تصوف همت گمارد. در این موافقت، حضرت امیر
ي تفکر بود، مبنا قرار گرفت و به موجب آن، بر هر دو  که مأخذ و مرجع مشترك هر دو شیوه 

). سیدحیدر در مباحث معرفتی و وجودي،  46، ص  1388وجه ظاهر و باطن تأکید شد (کربن،  
رو، این وجودهاي  داند. ازهمیند را امري اعتباري و وجودات در خارج را مسمی به حق میوجو

واجب یعنی  مطلق،  از  معرفت  کسب  براي  هستند؛  مقید  نیازمند  مقید  معرفت  به  الاوجود، 
رضوانی،  همان و  (خیاطیان  است  محال  جزء  معرفت  بدون  کل  معرفتِ  که  ،  1399طور 
شناسی مبتنی است و در  شناسی بر هستیآملی، معرفت  ي ). از منظر علامه142ـ136صص

ها بر ابزار عرض آن نیست. معرفت کشف وجه معلوم حقیقی و رفع حجاب است و این حجاب 
تجرد  هرچه  معرفت،  کسب  مسیر  در  بنابراین  خارجی.  حقیقت  نه  است،  آدمیان  ادراکی 

، صص 1390و حسینی،    کنند (فرضعلیتر مشاهده میاشخاص بیشتر باشد، حقیقت را عریان
ي از ایقان مستلزم ورود به بقاي حقیقی  یابند. این مرتبهالیقین دست می) و به حق62ـ60

، ص  1392شود (شانظري و فریدپور،  بعد از فناي کلی است که فرق بعد از جمع نامیده می
بنابر کریمه 88 انسان کامل است و  نهایت مراتب  این  از منظر سیدحیدر،  قاب    ي «فکان). 

ي قرب اشاره دارد که مختص پیامبر خاتم و کاملین از  قوسین أو أدنی»، به بالاترین مرتبه
وارثان ایشان است. حصول این قرب براي پیامبر از طریق سلوك و سفر روحانی در شب معراج 
ممکن شد و حضرت، عبد و رسولی بود که با وصول به ملأ اعلی، به مقام احسان و رؤیت قلبی  

 اله نائل شد. حضرت 
مانده از مکاتب نگارگري ایران،  هاي برجابازتاب این وقایع و مضامین قدسی در نگاره

برگی و حتی نسخ خطی جامعی مصور شده  هاي تکبرانگیز است. در این راستا، نگارهتأمل
هاست. میرحیدر شاعري تُرك در دربار شاهرخ ي آن ي میرحیدر ازجمله نامهاست که معراج 

جوانی،  تیمور  و  (وکیلی  بود  به  73، ص  1393ي  موارد،  برخی  در  و  او  نام  به  نسخه،  و   (
ي  نگاره  60ي شاهرخی نیز معروف شده است. نگارگر این نسخه ناشناس است و در  نامهمعراج

مهم معراجآن،  متن  براساس  پیامبر  روحانی  مشاهدات  اما  نامهترین  است.  شده  مصور  ها 
ها که از امري قدسی نشان  معنوي مستتر در عناصر بصري نگاره  میان، براساس کیفیتدراین

شود. ابرهاي طلاییِ گاه  خورد که به خیال منفصل نگارگر ختم میچشم میدارد، عناصري به  
انداز پژوهشی جدیدي  ي این موارد است که چشمگسترده و گاه مستحیل و ضمنی، ازجمله 

آنرا در مطالعه  و قدسی  بصري  ازهمینمطرح میها  ي کیفیت  به  کند.  پژوهش حاضر  رو، 
پردازد و این  ها میتحلیلی، به تأمل در کیفیت نورانیت و چگونگی حضور آن ـروش توصیفی
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به قرب سلوکی پیامبر در معراج، جایگاه صوري و معنوي  کند که باتوجهسؤال را مطرح می
 شود؟ زتابی را شامل میهاي بازنمایی یا بایک از کیفیتابرهاي طلایی چیست؟ و کدام

 

 ي تحقیق پیشینه  .2
تنها پژوهشی ناظر بر پرسش  گرفته در منابع اطلاعاتی، نهبر مبناي جستجوهاي صورت 

نگارهمقاله پژوهشی که  تاکنون  بلکه  انجام نگرفته است،  با مضامین دینی و    هاییي حاضر 
ازهمین  نپذیرفته است؛  انجام  نیز  آملی بررسی کند  آراي سیدحیدر  از منظر  را  رو،  مذهبی 

ي تحقیق خود را در سه گروه پژوهش حاضر که نخستین قدم در این مسیر است، پیشینه 
 کند: مجزا، به این شرح مطرح می

صورت موردي یا در  آملی به  گروه اول به مقالاتی درخصوص بررسی آراي سیدحیدر
اندیشمندان مربوط می با آراي سایر  این موارد، بهشود. ازجمله پیوند  توان به  اختصار میي 

سینا و سیدحیدر آملی»،  ي عباسی و مردانی تحت عنوان «مرگ اختیاري از دیدگاه ابنمقاله
سینا با تحلیل  دارد که ابنها بیان میي مطالعات آن) اشاره کرد. نتیجه 1395(  ي دینیاندیشه

قواي نفس ناطقه و اتحاد با عقل فعال، مراتبی از مرگ اختیاري را مستدل کرده و حیدر آملی  
 ي فنا و اقسام آن، درجات مختلف مرگ اختیاري را تبیین کرده است.  با طرح مسأله

دي شود که رویکرهایی موردي درخصوص قرب و انواع آن را شامل میگروه دوم پژوهش
  کلی یا موردي در مبحث قرب الهی را از منظر اندیشمندان و حکماي اسلامی اتخاذ کرده 

آثار فرض و نفل در قرب  ي غفاري قرهاست. مقاله از تفکیک  با عنوان «تحلیل عرفانی  باغ 
فلسفیپژوهشالهی»،   ازجمله 1397(کلامی  هاي  آن )  این  ي  بر  مقاله  این  هاست. مطالعات 

د که تفکیک میان انفصال عبد از رب متعال و وحدت ذاتیه، عبودیت و اجارت،  مطلب اشاره دار
 گیرد.و اضطرار و اختیار، از قرب نوافل و فرائض سرچشمه می

پژوهش نگارهگروه سوم  عثمانی درخصوص  یا  ایرانی  نگارگري  با محوریت  هاي  هایی 
معراج  و  تحلیلنامهمعراج  یا  تطبیق  مقالات،  این  در  نگارههاي  هاست.  و محتوایی  ها  بصري 

می راستا  این  در  است.  نبوده  مطالعاتی  مبحث  تقرب،  امر  و  بوده  مقالهمدنظر  به  ي  توان 
ي میرحیدر»، نامههاي دوزخ معراجمحمدزاده و همکاران، با عنوان «نمادهاي عرفانی در نگاره

خ را با نمادهاي  هاي دوز) اشاره داشت که رویکردهاي بصري متنوع در نگاره1397(  باغ نظر
 عرفانی همگام و پیوندیافته است. 

 

 شناخت و قرب الهی از منظر سیدحیدر آملی  .3
اي از تفکر شیعی ي با تشیع و تلاش در شرح گونهتعیینِ جایگاه تصوف اولیه در رابطه

تشیع، یعنی تعلیمات ائمه اطهار (ع) به اصحابشان، ریشه داشت،   ي معنویتِکه در سرچشمه 
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رود که مرهون شمار میازجمله تحولات بنیادین در مباحث عرفانی قرن هشتم هجري به  
آملی است (کربن،  مجاهدت نامدار شیعی، علامه میرحیدر  او در  3، ص1388هاي عارف   .(

تفسیر محیط اعظم   مندي دارد و کتابي عرفانِ شیعی و وجودشناسی تألیفات ارزشزمینه 
یکی از تألیفات مهم اوست. میرحیدر در این کتاب به تأویل و تفسیر عرفانی قرآن، مطابق با  
را سه چیز دانسته است: معرفت حق،  پرداخته و اصول حقایق  اهل توحید و حقیقت  نظر 

قرآن، تطبیق   گانه، بر شناختهاي سهمعرفت جهان و معرفت انسان که غایت این شناخت
آن با کتاب آفاقی (عالم تفصیل و جهان) و کتاب انفسی (انسان) موقوف است. شناخت آفاق  

به است  نردبانی  همچون  انفس  به  و  را  خود  نفس  کتاب  هرکس  و  پروردگار  معرفت  سوي 
حق بخواند،  بهشایستگی  او  بر  نشئه تعالی  و  حقیقی  انسان  جامعهصورت  تجلی  ي  کلیه  ي 

که رسول اکرم (ص) فرمود: «مَن عرف نفسه فقد عرف ربه» و به مصداق  انکند؛ همچنمی
رو،  )؛ ازهمین70ـ66، صص  1395سخن ایشان، «خلق االله تعالی آدم علی صورته» (آملی،  

به که  مقید  وجودِ  این  انسان،  و  است  کلید خداشناسی  واجب  واسطه خودشناسی  وجودِ  ي 
به راهش  تنها  است،  شده  خداوندموجود  هدایت  سوي  با  که  بود  خواهد  او  نفسِ  همان   ،

شود.  ي احدیت و واحدیت فرا خوانده میي پیامبران، به مقام و مرتبهواسطه الوجود و بهواجب 
حسبِ هویت و ذات،  این هدایت و دعوت همیشگیِ خلق، بر این امر استوار است که خداوند به

).  22، ص  1364راه است (آملی،  اي همحسبِ حقیقت، با هر موجود زندهبا هر چیزي و به 
که بنابر  شوند، همچنانموجب این همراهی، تمام موجودات از قربی وجودي برخوردار میبه

تعالی ازلحاظ صورت و معنی همراه با آن  حکمت ترتیب وجود، هیچ موجودي نیست که حق
لی،  نباشد. ظواهر و بواطن اشیا چیزي جز حق نیست و جز حق در وجود چیزي نیست (آم

ي حقیقت وجود موجودات و کیفیت  که در دیوان عراقی درباره). همچنان702، ص  1426
همچنانآن  است،  دریا  «دریا،  است:  آمده  موجها  حادثات،  و  است  بوده  دیرباز  از  و  که  ها 

ها شکل  آید، تو را از آنچه درمیان آنها درمیصورت آن هایی که دریا بهرودهاست و شکل
؛  92، ص1336ها هستند» (دیوان عراقی،  ها، پردهپرده نکند؛ چه آن شکل گرفته است، در  

ي  شود که علامهها به قربی دیگر منتهی میها و حجاب). رفع این پرده47، ص1364آملی،  
را میان خالق و مخلوق  آملی در تأویل این مباحث که در آیات قرآن ریشه دارد، دو گونه قرب 

سمت سوي موجودات و دیگري از جانب موجودات بهخداوند به  کند که یکی از جانب مطرح می
تفاوتِ آن بیان  او در  به خداوند است.  را مصداق قرار داده و  آیات کریمه  زیر،    ها، به شرح 

 ترتیب، به قرب وجودي و قرب سلوکی اشاره کرده است.
 . قرب وجودي یا معنوي 1.  3

 توجه  )54(فصلت:  ءٍ مُحِیطٌ»ي «إنِهُ بِکُل شیَْکریمهبه  ي قرب وجودي،میرحیدر درباره     
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اي واحد، ذاتی، کلی و حقیقی دارد  ي موجودات احاطه کند که خداوند بر همهکرده و بیان می
ي  هاي زمانی و مکانی اتصاف یابد، به همه نزدیک است. در این آیه و بدون آنکه به ویژگی

که جدایی محیط از محاط تش مطرح است و ازآنجاییي کامل خداوند بر مخلوقاشریف، احاطه 
همانند   ؛خداوند از حیث محاط بر کا، با همه است  و همچنین برعکس آن، امري محال است،

گیرد (آملی،  میکاست دربر وکمپذیر نیست و کل اعضاي بدن را بیمثالِ روح که از بدن تفکیک 
ازهمین191، ص  6ق، ج  1422 از  ).  تمامِ موجودات رو، قربی وجودي  براي  جانب خداوند 

تعالی  شود. حقها نمیشود که قربی عام و یکسان است و سبب سعادت و شقاوت آنمیسر می
ي اشیاست و از باب «و هو السمیع البصیر» برحسب وجود منبسط، ساري و جاري در همه 

إِلَیْهِ «نَحْنُي  ي سریانی بر موجودات دارد که کریمه داخل در اشیاست؛ یعنی احاطه  أقرَبُ 
(ق:   الْوَریدِ»  حَبْلِ  و   ) 16مِنْ  امر  این  فعلی  بر  دلالتحق  وجودِ  موجودات  در  دارد    تعالی 

گردن یا    تر از رگِاین آیه، خداوند خود را نزدیک). در  99، ص  1380لاریجانی،  (منصوري 
قلب به انسان دانسته است که بر قربی بسیار نزدیک و بدونِ فاصله میان خالق و مخلوق اشاره  

عربی در تفسیر خود، حقیقت این اشاره براي قرب معنوي را تشبیهی که ابندارد؛ همچنان
 ).  263، ص 2ق، ج1422عربی،  پذیر (ابنداند در قالب یک صورتِ حسی مشاهدهمی

ید به معناي رگی است که از قلب جدا شده و در تمامی بدن منتشر است  ي ورکلمه
خواهد بیان کند که  اند. این کلمه به هر معنا که باشد، میکه برخی آن را رگ گلو دانسته

خداوند به انسان از رگ وریدش که در تمامی اعضاي او دویده و در داخل هیکلش جا گرفته،  
تر است؛  لحاظ که فرض شود، به انسان از خودِ انسان نزدیکتعالی از هر  تر است. حقنزدیک

چراکه خداوند، نفس آدمی را آفرید و آثاري بر آن قرار داد؛ او بین نفس آدمی و خود نفس،  
ازسویی، و بین نفس آدمی و آثار و افعالش، از سویی دیگر، واسطه است و چون تصور این 

شدنی باشد  کم را گرفته که براي همه فهم  معنا براي مردم دشوار است، خداي تعالی دست
ي آن ي مهم در قرب معنوي، کیفیت دوسویه). نکته519، ص  18ق، ج1417(طباطبایی،  

به نظر گرفته شده،  در  تمام موجودات  براي  از جانب خداوند  قربی که  زمان  طور هماست. 
اي تمامیِ مخلوقات به سبب  عبارتی، برمیسر سازد. به   تواند نزدیکیِ مخلوق به خالق را نیزمی

این لطفِ معنوي که در ابتداي امر از جانب خداوند اعطا شده است، در ادامه، امکانی فراهم  
اولیه و عام براي رسیدن به قربی خاص و  می شود تا به خالق نزدیک شوند و از این فیضِ 

 مند شوند. همراه با سلوك بهره
 . قرب سلوکی یا صوري کسبی2.  3

در بیان قرب سلوکی یا قرب صوري کسبی، به این آیات توجه دارد: «إِن  میرحیدر   
)، «الذیِنَ جاهَدوُا فِینا لَنَهدْیَِنهمُْ سُبلَُنا وَ إِن االلهَ  5رَحْمَتَ االلهِ قَریِبٌ مِنَ الْمُحْسِنِین» (اعراف:  
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إذِْ بعََثَ فِیهمِْ رَسُولاً مِنْ أنَْفُسِهمِْ    ) و «لَقدَْ مَن االلهُ علَىَ الْمُؤمِْنِین69َلَمَعَ الْمُحْسِنِین» (عنکبوت:  
ین»  یَتلُْوا علََیْهمِْ آیاتِهِ وَ یُزکَیهمِْ وَ یعَُلمُهمُُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَۀَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفیِ ضلاَلٍ مُبِ

ي ). مطابق این آیات، قرب سلوکی به سبب ریاضت در راه حق و در سایه164(آل عمران:  
شود. بعد از حصول این تقرب به  نبی کامل، امام مرشد واصل یا شیخ عالم مکمل حاصل می

دهد که این تقرب از حیث تعالی به بودن خود در کنار محسنین وعده میمدد مجاهدت، حق
معناي اتصاف به صفات و تخلق به اخلاق الهی    شده نیست، بلکه قرب، بهزمان و مکان تعریف

تخلقوا بأخلاق االله». میرحیدر احسان را مقام  «نبی اکرم (ص) فرموده است:  که  است؛ همچنان
شود جز با حصول  دارد که مشاهده و قرب الهی ممکن نمیداند و بیان میمشاهده و قرب می

ذاتی اشاره دارد    ). ازنظر او این مقام به توحید193ِـ192، صص  6ق، ج 1422احسان (آملی،  
که از مقتضیات اهل حقیقت است و حقیقت، ولایت را اقتضا دارد. اگر چنین نبود، دیدار خدا 

شد؛ چراکه محسنین با رسیدن به این مقام که مقام لقاي االله نیز  به حصول احسان مقید نمی
، صص  1395کنند (آملی،  توانند حق را در مظاهر اسماء و صفات مشاهده  شود، میخوانده می

 ).125ـ123
ي سیدحیدر از تشبیه یاقوت یا کبریت سرخ است. ي مهم در قرب سلوکی، استفادهنکته

داند و این سه معرفت را به او شناخت خداي تعالی را شامل شناخت فعل، صفات و ذات می
،  ترتیب، با سه یاقوت (کبریت) کوچک، بزرگ و سرخ مطابقت داده است. ازنظر او، در نزدِ خلق

ي آن انسان به قلبِ اعیان  وسیلهکبریت سرخ در عالم شهادت عبارت است از کیمیایی که به
رسد؛ تا آنجا که سنگ به یاقوت مبدل  یابد و از صفات پست به صفات نفیس میدست می

ي این علم، انسان در همین دنیاي تیره به ذات واسطه شود. بهشده و مس به طلا تبدیل می
و  متصل می به قرب خداوند میشود  ناپایدار،  به صفات  از حال  قلب  رسد. همچنین جوهرِ 

می متصف  اسفل روحانی  از  انسان  تا  اعلیشود  به  قرب السافلین  لذتِ  و  یابد  ارتقا  علیین 
) که بر  215، ص  1395طور ابدي حاصل شود (آملی،  گري وجه کریم، بهالعالمین و نظارهرب 

ك اشاره دارد. این همان مقامی است که حضرت محمد (ص) ي «فی االله» سلوتوفیات مرتبه
در   بالا  عالم  افق  برترین  اعلی، که  افق  از  امین  یافت. جبرئیلِ  به آن دست  معراج  در شب 

ها دو  ي بین آنتر شد تا اینکه فاصلهمعنویت و پیشگاه حق است، به پیامبر نزدیک و نزدیک
 . )9ـ7تر شد (نجم: کمان یا نزدیک

 

 شناسی سلوك از منظر سیدحیدر آملی  . معرفت4
به باطنی  سفر  را  سیر  آملی  حیدر  به  يوسیله علامه  خلق  میان  از  سِر،  و  سوي  قلب 

دارد که درحقیقت، هر دو شیءِ واحدي  داند و در تعریف سیروسلوك بیان میتعالی میحق 
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برحسب اعتبارات است که سیر، مخصوص باطن و سلوك، مخصوص   هااست و مغایرت آن
سوي االله تعالی و  ). از منظر او سالک نیز «سائري است به 268، ص1353ظاهر است (آملی،  

) و با اتمام سفر سوم 267متوسط بین مرید و منتها، تا زمانی که در سیر است» (همان، ص
شود. سیدحیدر در مقام سط به اکمل محقق می ، براي سالک توفیقِ گذر از اواز اسفار اربعه 

تفصیل، مراتب سیروسلوك را به چهار قسم «إلی الله»، «من االله»، «باالله» و «فی االله» تقسیم 
. در این  )220ق، ص1422آملی،  (جوید  ها به آیات قرآن تمسک میکند و در شرح آن می

قُلْ إنِنیِ هَدانیِ ربَی  «ي  شود که به کریمه، با سلوك «الی االله» آغاز میراستا، سفر اول سائر
) اشاره دارد؛ راهی راست و روشن که «قیم بر سالکان خویش  161انعام:  (»  إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ
که ). سفر دوم، سلوك «من االله» است، همچنان 543، ص7ق، جلد 1417است» (طباطبایی،  

یَهدِْي بِهِ االلهُ    قدَْ جاءکَمُْ مِنَ االلهِ نُورٌ وَ کِتابٌ مُبِینٌ *شود «ائده بیان میي مي شریفه در آیه 
إِلى صِراطٍ  یَهدْیِهمِْ  وَ  بِإذِنِْهِ  النورِ  إِلىَ  الظلُماتِ  مِنَ  یخُْرِجُهمُْ  وَ  السلامِ  سبُُلَ  رِضوْانَهُ  اتبَعَ  مَنِ 

وند نور نبوت و کتاب مبین را هدایتگر سالک  ). در این مرتبه، خدا16و    15مائده:  (»  مُسْتَقِیمٍ
کند. خروج از این ظلمت و  دهد و او را از ظلمات خارج و به راه راست هدایت میقرار می

هدایت بر مسیر سلام، مقید بر این است که سالک سفر الی االله خود را آغاز کند و تابع رضاي  
کند و قدم در راه سلام و هدایت  می پروردگار باشد. تا این مرتبه، سالک قصد صراط مستقیم

کند و هرکه را  گذارد، اما در سفر سوم که «باالله» است، خداوند به سائرین و تابعین رو میمی
کند:  سوى آن هدایت مىکند و هرکه را بخواهد، بهبخواهد، به دین توحید جمع و جلب می

إِلَیْ« یَهدِْي  وَ  یَشاءُ  مَنْ  إِلَیْهِ  یَجْتَبیِ  یُنِیبُااللهَُ  مَنْ  مسیر  13شورى:  (»  هِ  این  برگزیدگان   .(
یافته به کمال دست  به دست سالکانی هستند که  را  االله»  دائمی «فی  توفیق سلوك  و  اند 

إلى االله، من االله و باالله قطع و منتهی    ي آخر سلوك است و برخلاف سیرمرتبهاند که  آورده
ي محجوب و وصول به اوست. در این مرحله، ي مشاهدهمثابهبهانتها بوده و  شود، بلکه بینمی

اثنینیت مرتفع میبه شود و گویا  شود و تمام اعمال و رفتار سالک با خداوند یکی میکلی 
  وَ ما رمََیْتَ إِذْ رمََیْتَ وَ لکِن االلهَ رمَى»دست، چشم، گوش و زبان خداوند بر روي زمین است: «

این آیه به جنگ بدر اشاره دارد که خداوند به سپاهیان    ).220، صق 1422؛ آملی،  17انفال:  (
فرماید: «پس شما ایشان را نکشتید، لیکن خدا کشت؛ و تو اي پیغمبر! حضرت محمد (ص) می

 ها را نپاشیدي، بلکه خدا پاشید».ریگ
سالک   ي، سفرهاي چهارگانهتفسیر محیط اعظمدرمجموع، سیدحیدر آملی در کتاب  

کند: همانا سالک در سفر اول، براي وصل به «افق مبین»، گونه بیان میرا از حیث مقام، این
کند که این نهایت مقام قلب و مبدأ تجلیات ایمائیه  سوي خداوند سیر میاز منازل نفس به

رسد که  است. در سفر دوم، او با اتصاف به صفات و تحقق اسماي الهی، به «افق اعلی» می
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الجمع سوي عینیت حضرت واحدیه است. سفر سوم، مقام «قاب قوسین» است که ترقی بهنها
شود که مقام و حضرت احدیت است. درنهایت، در سفر چهارم، مقام «أو ادنی» محقق می

و تکمیل محسوب می نهایت ولایت  است و  از جمع  بعد  بعد فنا و فرق  همان،  (شود  بقاي 
ی، نهایت اسفار چهارگانه را به ترتیب، رفع حجاب کثرت از ي آمل رو، علامه. ازهمین )221ص

ي باطنیه، زوال تقید از ضدین، مانند  وجه وحدت، رفع حجاب وحدت از وجوه کثرت علمیه 
سوي خلق در مقام ظاهر و باطن، با حصول یکی در عین جمع، و تحقق برگشت از حق به

کند  خر، حق را در خلق مشاهده می). سالک در سفر آ268، ص1353داند (آملی،  استقامت می
کند. حتی او عین وحدت را در صور کثیر و صور کثیر را در و خلق را در حق مضمحل می

 . شودو خود، واحدي از جمع و فرق می بیندعین وحدت می
 

 در شب معراج ) ص(قرب سلوکی حضرت محمد . 5
نبوت و  از  انسانی کامل و جامع مراتب،  حضرت محمد (ص) در مقام نبی و رسول، 

) است که خداوند او را براي  271، ص 1353ها، از علم و معرفت (آملی، ولایت، و تعلقات آن
رهایی خلق از جهل مبعوث کرده است. ایشان در عین برخوداري از جامع مراتب، از آن نظر 

د، در شب معراج به مشاهدات غیبی و رؤیت قلبی پروردگار دعوت  که عبد و رسول خداوند بو
تعالی، در شب معراج آغاز شد.  رو، سیروسلوك آسمانی ایشان براي تقرب به حقشد. ازهمین

از دیگري طی شد و حضرت با وصول به ملأ اعلی (آملی،  آسمان  ، ص  1385ها یکی پس 
ایگاهی که حتی جبرئیل امین و پیامبران ) و قاب قوسین، به قرب سلوکی رسید؛ مقام و ج193

پیش از ایشان، اذن حضور در آن را نداشتند. حضرت در طی اسفار چهارگانه، در انوار تجلیات 
) و اموري غریب  626ـ625، صص  1380شنید؛ یعنی پیش بیا (خمینی،  زد و «تقدم»  قدم  

ن تقید را براي پیامبر ي ایشان درآمد که در تقرب سلوکی، معرفتی مطلق و بدوبه مشاهده
محقق ساخت. حضرت محمد (ص) در مسیر کسب معرفت قدسی و قرب الهی، خدا را به خدا  

اي و در سه مرحله رو، عروج ایشان شهودي، مکاشفه ي تشابه؛ ازهمین واسطهشناخت، نه به
تجرد؛  بود: اول در عالم جسمانی، یعنی در زمین و آسمان؛ دوم در عالم ملکوت، یعنی در عالم  

سمت نور الأنوار (آملی، الغیب است و عروج بهو سوم در نور، یعنی در مقام فوق تجرد که غیب
 ). 118، ص 1385

یابد و پروردگار  اي است که در آن معرفت سالک به خداوند، تعالی میالأنوار مرتبه نور 
اند،  دراك رسیده ي اشود؛ چراکه «براي کسانی که به مرتبه پذیر میبراي او همچون نور رؤیت 

طور که معنی ظلمات، عدم است. پس نور که خداست،  معناي حقیقیِ نور، وجود است. همان
) و پیامبر نیز در شب معراج، خداوند را 63، ص  1388ها و زمین است» (کربن،  وجود آسمان 
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  الأنوار، نه صورتی ظاهري و فیزیکی. همچنین اینها دید؛ یعنی همان نوردر بهترین صورت
حدیث به نفسِ خود پیامبر اشاره دارد که صورتِ انسان جامعِ کامل است و درحقیقت، هیچ  

نیست؛ چنان آن  از  نیکوتر  فاحسن صورکم» تعالی میکه خداي صورتی  فرماید: «و صورکم 
). این همان صورت واحدي است که متعلق به نوع انسان است و خداوند آن را بر  3(تغابن:  

صورت  برگزیسایر  (آملی،  ها  است  داده  نسبت  خود  نفسِ  به  و  ص  1395ده  و  72ـ71،   (
که خداوند نور مطلق است و تجلی نور، چیزي جز نور نیست، صورت واحد نیز از نور ازآنجایی

 هاست. و همراه نور خواهد بود که زیباترین صورت 
 

 ي میرحیدر نامه. معراج 6
گیرد. مکتب  و پسین را دربرمینگارگري ایران در عصر تیموري، دو مکتب هرات پیشین  

شود که شاهرخ و بایسنقرمیرزا دو ه. مربوط می  885الی    807ي زمانی  هرات پیشین به بازه
اي جامع با مضامین دینی، تحت  تن از حامیان و هنرپروران آن بودند. در دربار شاهرخ، نسخه 

ي ملی پاریس نگهداري  ي میرحیدر» مصور شده است که اکنون در کتابخانهنامهعنوان «معراج 
بخشی به زبان ترکی اویغوري کتابت کرده که دو سرلوح مذُهب و  شود. این نسخه را ملکمی

هاي  ). نگاره244، ص  1392بنديِ غالب طلایی و لاجوردي دارد (آژند،  ي با رنگشصت نگاره
مان اول  المقدس و قبل از شروع سفر آسمانی، سفر از آسنسخه در چهار بستر موضوعیِ بیت
ها و دیدار بهشتیان و دوزخیان مرتب شده است. هریک از  تا آسمان هفتم، سفر فوق آسمان

ي فراخور موضوع، برخی از مشاهدات پیامبر را بازنمایی کرده است و اولین نگارهها، به  نگاره
لحظه به  مربوط  نسخه،  آسمانی  سفر  این  به  ایشان  دعوت  و  پیامبر  با  جبریل  گفتگوي  ي 

ي دوم به بعد نیز مشاهدات شب معراج، به ترتیب موضوعیِ فوق، با عناصر  ود. از نگارهشمی
نگاره این  و مشترك  از عناصر مهم  به تصویر کشیده شده است و یکی  ها،  بصري متناسب 

طلایی ابرهاي  پهنهحضور  در  آسمان رنگ  تکي  و  لاجوردي  سرخهاي  است. آسمان  رنگ 
ها بر مبنايِ  نامه متفاوت است که تحلیل آنهاي معراجنگارهکیفیت حضور ابرهاي طلایی در  

اي مرحله شدن او به معراج سهاشارات سیدحیدر آملی درباب قرب سلوکی از سویی و قائل
 پیامبر، از سویی دیگر، به این قرار است: 

 رنگ . «افق مبین»: حضور آغازین و تسري ابرهاي طلایی1.  6
ي ها امري طبیعی و مطابق با تجربههي آسمان نگارسفیدرنگ در پهنهحضور ابرهاي  

توان این ابرها  ها در عالم محسوس است. زمانی میي نگارگر و همچنین مخاطب نگارهزیسته 
را با مصادیق عینیِ عالم حس برابر ندانست که رنگی غیرمعمول، همچون رنگ طلایی، داشته 

شود که به روز و شب بودنِ زمان رخداد نیز  مانی بیشتر میباشد. اهمیت و صدق این مطلب ز 
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توان رنگ بودن ماجرا وقوف حاصل شود. از این حیث، دیگر نمیهنگامتوجه شود و بر شب 
ي پنجم  نگاره  ها دانست.رنگ آفتاب در آسمان روز نگارهطلایی ابرها را بازتابی از نور طلایی

المقدس اشاره دارد، از منظر موارد  حضور پیامبر در بیتي  نامه میرحیدر که به لحظهاز معراج
رود؛ چراکه در آسمان آبی آن، همچون آسمان عالم  شمار می  ي عطفِ مهمی بهمطروح، نقطه

ي پهناور آن، یک توده ابر  اي از گسترهمحسوس، ابرهایی سفیدرنگ حضور دارد، اما در گوشه
(تصویرطلایی است  گرفته  جاي  این حض1رنگ  نگاره).  در  ابر طلایی،  موجز  با  ورِ  بعدي  ي 

تدریج،  ) و از این مرحله، به 2شود (تصویرملازمت دوشادوش آن با ابرهاي سفید، متوازن می
هايِ آسمان اول به بعد، ابرهاي  اي که از نگارهگونهیابد؛ بهبه حضور ابرهاي طلایی تسري می
می سفید  ابرهاي  جایگزین  و  طلایی  بشود  به  آن  پهنهاز  امري عد،  حضور  براي  آسمان  ي 

 ).3(تصویر شودمقدس، مجالی تام می
 

 
 

کیفی   و  بیت حضور کمی  آسمان شب  در  معرفتی ابرهاي طلایی  شروع  از  المقدس، 
قدسی حکایت دارد که از منظر سیدحیدر آملی، براي حصول آن باید معرفتِ مقید را رها  

توان تعداد  رو، میی االله» قدم گذاشت. ازهمینساخت و به قصد صراط مستقیم،  در مسیر «ال
کم ابرهاي طلایی را دال بر مراحل آغازین سلوك و رنگ طلایی آن را (در تمایز با ابرهاي  

موجب آن،  سفیدرنگ عالم محسوس) دال بر قداست تعلقاتِ معرفتی این مسیر دانست که به 
ي ر مقام «افق مبین» (اولین مرحلهنگارگر توانسته است تا حدودي به بازتابِ حضور پیامبر د

 معراج) بپردازد.

ي آسمانِ شود، ملازمت ابرهاي طلایی در گسترهبرانگیز میاما آنچه در این میان تأمل
مقدسی است که در اطراف پیکر پیامبر اکرم (ص) قرار گرفته    يشباهنگام معراج با شعله

المقدس  . آسمان بیت 1تصویر  
با انبوه ابرهاي سفید و حضور  

گوشه در  طلایی  ابر  ي  موجز 
 2کادر.

متوازن  2تصویر . ملازمتِ 
ابرهاي سفید و طلایی در  

لحظه  و  خروج آسمان  ي 
 3المقدس.از بیت

ابرهاي  3تصویر   غالب  حضور   .
ابرهاي   محوشدن  و  طلایی 

 4سفید در آسمان اول.
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الانبیاء، در نزد  ي طلایی به جایگاه مقدس حضرت محمد (ص)، خاتماست. حضور این شعله 
شود. نگارگر نیز براي اظهار ارادت به ساحت روحانی  ویژه مسلمانان مربوط میمؤمنین و به
 ).  4است (تصویر  راف سر مبارك حضرت قرار دادهرنگی را در اطي مقدس طلاییایشان، شعله

 5ي مقدس، اشاره به معرفت و جوهر قدسی و قرب وجودي پیامبر (بخشی از نگاره).. شعله 4تصویر 

 

ي مقدس، از سویی نور جلال و ساطع از عالم قدس است که اکسیر معرفت،  این شعله
بر قرب وجودي    سویی دیگر،) و از  361، ص  1394شود (بلخاري،  قدرت و فضیلت تلقی می

خداوند تبارك و تعالی حضرت محمد (ص) و علی (ع) را از نوري واحد  پیامبر اشاره دارد.  
) و ایشان دوهزار سال پیش از آنکه آدم (ع) خلق شود، در 563ق، ص  1426آفرید (آملی،  

ین  در ا  ).84، ص  35ق، ج  1403گفتند (مجلسی،  جانب راست عرش الهی، خدا را تسبیح می
نور مقدسِ حضرت محمد، علاوه ترجمان بصري  نگارگر در  به منابع قرآن،  راستا،  بر رجوع 

 ها، به خیال منفصل خویش نیازمند شده است.نامهاحادیث و متن معراج
خیال منفصل از وجود الهی برآمده است و صور را از عالم مثال دریافت کرده و موجودات 

با آن نقش این خبندي میرا  اعلی کند.  برزخ  از مراتب وجود است که  مطلق، مرتبتی  یالِ 
می نفسَ  نامیده  در  نیز جز  ثابته  اعیان  نیستی محض.  و  میان هستی محض  برزخی  شود؛ 

شدنش از نیستیِ محض به وجود، موجب شده است که شیءبودن،  رحمانی ثابت نیست و برون
ن است. همین نبودنش، امکان  العیوجود علمی پیدا کند و این اعیان، در اصل خود، معدومۀ

ي موجودات. بنابراین اگر اي است به حالت نهفته کند و درواقع اشارهتصورش را فراهم می
شود  دست آورد، عارف به خداوند می  خیال متصل انسانی شناخت خود را از خیال منفصل به

رحمانو می نفس  در  ثابت  عینی  خود،  و  بپردازد  به گردش  این حضرت  در  ببیند؛  تواند  ی 
گونه که پیامبر اکرم (ص) در شب معراج، جبرئیل (ع) را در صورت بشر دید (صادقی،  همان

). نگارگر نیز به مدد خیال منفصل، توجه بیننده را از افق حیات عادي  664ـ662، صص  1392
دهد و او را متوجه جهانی فوقِ جهان محسوس، تر ارتقا میاي عالیو وجود مادي، به مرتبه
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ها را در تناسب با عالم  کند. در این راستا، او زمان، مکان، اشکال ورنگی عالم مثال مییعن
اي که جمع صورت و  گونه)؛ به34، ص  1379گزیند (نصر،  ملکوت و مغایر با عالم فلک برمی

ها، از خیال منفصل  رو، شکل ابرها، از خیال متصل و رنگ طلایی آنمعنا حاصل شود. ازهمین
گیرد؛ چراکه صور عالم مثال، همه از جنس نور است و هنرمند نیز در  چشمه مینگارگر سر

کند. درواقع رنگ طلایی  شود و قلمروي نور را تجربه میسیر صعودي خود، از ماده پیراسته می
ي حسی، به رؤیتی فراحسی شود مشاهدهي واسط نور و هنرمند است که موجب میابرها حلقه

رنگی  نورهاي  پرتوي  به  در  ازلی خود،  به فطرت  ماده  ي طلایی مخفی،  مثابهتبدیل شود و 
 ).  367ـ340، صص1394رجعت کند (بلخاري، 

 ي مقدس پیامبر در ابرهاي طلایی نورالانوار شدن شعله. «افق اعلی»: مستحیل2.  6
آسمان هفتم تغییر و تحول   ي ي نگارهسان، در پهنهکیفیت حضور ابرهاي طلاییِ شعله

برانگیز  یابد. آسمان هفتم از منظر کیفیت مشاهدات غیبی پیامبر و جایگاه عددي آن تأملمی
اول  از آسمان  با معیت جبرئیل،  و  براق  بر  پیامبر (ص) سوار  معراج،  روایتِ  براساس  است. 

میبه حرکت  هفتم  آسمان  مجانب  به  و  دیگر  آسمان  به  آسمانی  از  گذر  بالاتر،  کند.  راتب 
کند. این تقرب، نه از بُعد مسافت که از ازپیش به دیدار پروردگار نزدیک میحضرت را بیش

بعد معنوي و تحولات روحانی نیز مطرح است؛ چراکه با حضور در آسمان هفتم، نفسِ مقدس  
یق  تعالی توفنجاکه بتواند به رؤیت حقشود، تا بداتري میحضرت پذیراي آیات غیبی متعالی

نائل می ابراهیم  دیدار حضرت  به  هفتم  آسمان  ابتداي  در  پیامبر  آیات  یابد.  و سپس  شود 
می چهره  ایشان  بر  ترتیب،  به  مشاهدهخداوند،  سدرةنماید.  طوبی،  درخت  المنتهی، ي 

المأوي و همچنین نهایت حد حضور جبرئیل در کنار پیامبر تا آسمان هفتم و نزدیکی  جنت 
هاي زیرین است. درخصوص  ي با آسمانهاي متمایز آن در مقایسه ویژگیآن به عرش الهی، از  

می آسمان  این  عددي  درونیجایگاه  با  او  کرد؛  اشاره  آملی  سیدحیدر  آراي  به  سازي توان 
از علمشناسی و ستارهفرشته  المیزان در پیامبرشناسی استفاده کرد و  هفت اصل،  شناسی، 

یاره، هفت ملک مهیّمه، هفت آسمان، هفت زمین  هفت اسم، هفت امام، هفت نبی، هفت س
هاي دیگر را مطرح کرد که براساس این سخن، هفتمین نبی، حضرت محمد (ص) گانهو هفت

). با درنظرگرفتن 122، ص  1388است که مطابق با فلک قمر و مظهر اسم خالق است (کربن،  
ر به آسمان هفتم که غرق در  ي وصول پیامبي لحظهاین جامعیت، بعید نخواهد بود اگر نگاره

). تأکید بر این  5زبانی بصري ترجمه شده باشد (تصویر    نور است، با ابرهاي طلایی انبوه، به
هاي  نامه نیز مشهود است که به ترتیب، مقامي دیگر معراجکیفیت معنويِ مصور، در دو نگاره

و    6(تصاویر    شود می  المنتهی و عرش الهی شاملسدرة» را در  قاب قوسین» و « افق اعلی«
7.( 
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و اعمال بندگان تا آنجا   درختی است که در فوق آسمان هفتم قرار دارد المنتهیسدرة
انتهاي سدرةبالا می أعلا و مقام قرب المنتهی، جنۀ رود. در حد  افق  المأوي قرار گرفته که 

کنند و این بهشت،  المأوي بهشتی است که مؤمنین براي همیشه در آن منزل میاست. جنه 
). هنگامی که پیامبر  49، ص  19ق، ج1417ت است (طباطبایی،  ابدي است؛ چراکه بعد از قیام
به سدرة پایان حد  با همراهی جبرئیل  از حضرت جدا شد؛ چراکه  رسید، جبرئیل  المنتهی 

الهی محسوب می از آن، تعرض به حدود  بود. جلوتر  آنجا  بالجبرئیل،  هاي  شد و سوختن 
(بحرانی،   پی داشت  را در  تنها شد،    ).319، ص  1، ج  1378جبرئیل  پیامبر  مقام،  این  در 

حجاب طبیعت کنار رفت و حضرت با چشم قلب در شعاع نورِ فیض منبسط ازلی، زمان و  
 زمانیات، مکان و مکانیات و اول و آخر را یکجا رؤیت کرد.  

ي  بر مبناي دیدگاه سیدحیدر آملی، در مقام احسان است که سالک به قرب و مشاهده
گیرد؛ پیامبر  ي محسنین قرار میشود و در زمرهو صفات نائل می  ءتعالی در مظهر اسماحق 

که این   الانوار مشاهده کردنیز در این مقام، براي بار اول خداوند را با چشم قلب در مظهر نور
ق،  1417وحی مشافهه و رودررو بود و کسی بین خدا و آن حضرت واسطه نبود (طباطبایی، 

ي انبوهی از  تنهایی در میانه) حضرت به 6نگاره (تصویر  رو، در این  . ازهمین)41، ص  19ج
برانگیز در این نگاره، وجه تمایز ابرهاي طلایی  ي تأملابرهاي طلایی قرار گرفته است. نکته 

آن با ابرهاي طلایی آسمان هفتم و قبل از آن است؛ به عبارتی، در این نگاره، ابرهاي طلایی  
از شکل تجلی خداوند   پیامبر ظاهر شد و  بازنمودي صوري  بر قلب  نور  است که در مظهر 

. ورود حضرت 6تصویر 
 7محمد (ص) به مقام قرب.

  

. ورود حضرت محمد (ص)  7تصویر 
 8العرش.به فوق

                 

. ورود حضرت 5تصویر 
 6به آسمان هفتم.
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کریمه از  شد  بازتابی  آسمان همچنین  نور  «خداوند  مانند  ي  نورش،  مَثَل  است،  زمین  و  ها 
دانی است که در آن چراغی پرفروغ است... نوري است بر فراز نوري، خداوند هرکس را چراغ 

به میبخواهد،  هدایت  نورش  (نور:  سوي  طلاییین  همچن).  35کند...»  تکابرهاي  ابرهاي  ، 
جداي از هم نیست، بلکه هیبتی بسیط و محیط دارد؛ همچنان که پروردگار در مقام توحید  
ذاتی، یکتا و بسیط است و بر موجودات عالم محیط است: «و االله من ورائهم محیط» (بروج: 

شده و گویی    ي مقدس ایشان در جلال نورانی خداوند محاط). وجود مقدس پیامبر و شعله20
 نور ایشان در نورِ نورالانوار مستحیل شده است. 

 ي مقدس . «قاب قوسین»: امتزاج ابرـ شعله3.  6
دوباره دیدار  به  آن  در  (ص)  محمد  حضرت  که  مقامی  مظهر  دومین  در  خداوند  ي 

  المنتهی،پیامبر بعد از آسمان هفتم و بازگشت از سدرةنورالانوار توفیق یافت، عرش الهی بود.  
ادامه میسیر روحانی خود را در فوق آسمان دهد. حضرت محمد ها، بدون حضور جبرئیل 

کند؛ مکانی که صداي هیچ  جانب عرش الهی عروج میي انوار طلایی متراکم، به(ص) در میانه
رسد و احدي از خلق، غیر از پیامبر، در آنجا نیست. در این هنگام، تمام  ملََکی به گوش نمی

برداشته می  ها، بهحجاب  از میان  پروردگار،  ندا میجز حجابِ جلالت  این  آید: «اي  شود و 
ي منی و من پروردگار توأم. پس مرا پرستش  و به من رو کن؛ زیرا تو نور من  محمد! تو بنده

از منظر سیدحیدر آملی، سالکی  ).  319، ص  1، ج  1378در میان بندگانم... هستی» (بحرانی،  
عروج یابد، درواقع به معرفتِ توحید ذاتی توفیق یافته است که همچون که به مقام لقاءاالله  

شود. نگارگر نیز در بازنمایی  ماند و موجب تحقق قلبِ اعیان براي سالک مییاقوتی سرخ می
برد و آن تحقق این معرفت قدسی، از رنگ سرخ براي بازنمایی آسمان در عرش الهی بهره می

).  7دهد (تصویر  ي میرحیدر قرار مینامهي معراجنگاره  60ن  گون در میارا تنها آسمان سرخ 
قُلْ مَنْ  ي «که در کریمهرنگ یاقوتی عرش از سویی بر جایگاه متمایز آن اشاره دارد؛ همچنان

را جداي    ) اشاره شده و حقیقت آن86:  مؤمنونرَب السماواتِ السبْعِ وَ رَب العَْرْشِ العَْظِیمِ» (
ي الهی اشاره دارد  گانه بیان کرده است و از سویی دیگر، بر این فرمودههاي هفتاز آسمان 

لا  «:  شود، مگر از جهت قلبتعالی ممکن نمیوصول به حقعرش الهی قلب مؤمن است و که  
.  )313: ص3ق، ج1422(آملی،    یسعنی أرضی و لا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدي المؤمن»

توان سرخیِ رنگ عرش را بازتابی رنگین از تجانس قلب پیامبر  رو به بیانی دیگر، میازهمین 
پس آن قلب، عرش روح اعظم است؛ زیرا چیزى تحملش را ندارد مگر  و عرش الهی دانست؛  

 ي قلبش درآمد. پیامبر که نورالانوار به دیده ) 270، ص5(همان، ج قلب
ي عرش از منظر حیدر آملی مطرح کرد، به توان در تبیین نگارهمیي مهمی که  نکته

ي آملی اشاره دارد که در شود. علامهي «باالله» مربوط میتوفیقات قدسی این مقام در مرتبه
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شود. بازنمود تصویري این امر  الجمع و حضرت احدیت حاصل میسوي عیناین مقام، ترقی به
می تاحدودي  نگارهرا  در  معراجهاتوان  در  که  کرد  مشاهده  لحظهنامهیی  به  میرحیدر  ي ي 

ي حضور ایشان در  ي نگارهو در ادامه  مشاهداتِ پیامبر از احوال بهشتیان و دوزخیان پرداخته
هاي بهشت و دوزخ، ابرهاي طلایی  است. در این راستا، در تمامی نگاره  عرش الهی قرار گرفته

رغم  ز گزینش متمایز نگارگر حکایت دارد. او علیپراکنده در آسمان حذف شده است که ا
هاي جهنم، به مصورکردن ابرهاي وجود آسمان در بهشت، یا فضاي کافی موجود در صحنه 

ي حضورش،  لحاظ گسترهي مقدس پیامبر را نیز به طلاییِ گسترده نپرداخته و همچنین شعله 
شدن  آید، گستردهچشم می  ر بهمتفاوت بازنمایی کرده است. درواقع آنچه در این میان بیشت

 ). 9و  8ي مقدس (تصاویر نور مقدس حضرت است که نه ابر طلایی صرف است و نه شعله

 

آسمان جمع و پیرامون پیکر  يعبارتی، در این دو نگاره گویا ابرهاي طلایی از پهنهبه 
شدن در حقیقت  گونه، محاطاست؛ بدین  مقدس حضرت محمد (ص) محوریت و تمرکز یافته
می ازل  پگاه  از  که  است  نوري  همچون  هیکلقدسی،  بر  آن  آثار  و  توحید درخشد  هاي 

حضرت محمد (ص) نیز که عبد الهی است، در  .  )45، ص  1364کند (آملی،  پرتوافشانی می
الجمع رسیده و دیگر میان انوار قدسی او و خداوند جدایی وجود  ي عیناالله به مرتبه  سیر الی

تعالی نیز متصف شده  ندارد؛ چراکه ایشان به رؤیت نورالانوار نائل شده و به صفت «منیر» حق
گذارد که «الواحد لا یصدر عنه الا  میپیش بر این حقیقت صحه  ازاست. تحقق این امر بیش

تواند مصداقی صوري براي تحقق صورت واحد منیري باشد که بر مبناي آراي الواحد» و می

. حضور پیامبر در بهشت، بازنمایی 8تصویر  
 9رنگي طلاییشعله -تقدس ایشان با  ابر

. حضور پیامبر در جهنم، بازنمایی 9تصویر 
 01رنگي طلاییشعله -تقدس ایشان با  ابر
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رو، نگارگر با امتزاج دهد. ازهمین سیدر حیدر، خداوند نورالانوار آن را به نفس خود نسبت می
تنها نور خود یر کرده است که نه هاي طلایی را تصوشعله ي مقدس، ابرـابرهاي طلایی و شعله

گیرد، بلکه پیکر جبرئیل و براق را نیز منور کرده است. این تدبیر معنوي و  را از پیامبر می
کلیه ولایت  و  هنري،  پیامبر  سلوکی  قرب  با  تناسب  در  را  محمدیه  حقیقت  و  حضرت  ي 

بازنمایی کرده و  ترین و موجزترین شکل  شدن ایشان به شهود قلبی پروردگار، در لطیفنائل
ي فی االله نیز براي  ي الی االله، من االله و باالله، مرتبه گانهبازتابانده است. با حصول مراتب سه

گردد  سوي خلق بازمیشود که از منظر سیدحیدر، سالک با اتمام معراج بهپیامبر محقق می
ي از سوره  17  يي آملی، آیهکه علامهشود. همچنانو دست، زبان، چشم و گوش خداوند می

پاشیدن حضرت در جنگ بدر، اما به دست خداوند اشاره دارد، مصداق این  انفال را که به ریگ 
هاي معراج،  ي نگارهرو، به دلیل قرارنگرفتن در محدودههمینمرتبه از تقرب قرار داده است. از

 در متن مقاله بررسی نشده است. 
 

 گیرينتیجه. 4
کند.  و کسبی را درخصوص موجودات عالم مطرح میسیدحیدر آملی دو قرب وجودي 

عالم که  قرب وجودي ودیعه تمام موجودات  الهی، در وجود  از فیض و عنایت  اي است که 
موجب این قرب، همه از اوست و او همه است.  وجودي اعتباري دارند، تعبیه شده است. به

قرب سلوکی، همتی است در    یافتگان عالم همه پرتویی از نورالانوار هستند.ممکنات و تجلی
به ترك حجبات ظلمانی   این معرفت قدسی  این قرب وریدي.  منشأ  بیشترِ  شناخت هرچه 

گذاشتن در سیر الی االله نیازمند است. معراج رسول اکرم (ص) سلوکی در جهت  نفس و قدم
ابرهاي  قرب االله و رؤیت قلبی واجب این مشاهدات روحانی در  بود. ترجمان بصري  الوجود 

میرحیدر تحقق یافته است. ابرهاي طلایی به فراخور مفاهیمی که حامل   ينامهلایی معراجط
ها حضور پیدا کرد. ابرها در ابتداي امر که باید قداست سفر روحانی پیامبر  آن بود، در نگاره

ي ابرهاي سفیدرنگ آسمان را بازنمایی کند، رنگ طلایی دارد و با تعدادي اندك، در میانه
تدریج همراه با  ي آغازین سیر «الی االله». سپس بهاي باشد بر مرتبهشود تا اشارهمیحاضر  

مرحله عروج  و  آسمانمرحلهبه پیشروي  هفت  به  پیامبر  مشعشع  ي  طلاییِ  ابرهاي  حضور   ،
 شود. شود و جایگزین اصلی ابرهاي سفیدرنگ عالم محسوس میتر میگسترده

ا عرش  و  اعلی  افق  هفتم،  آسمان  افزوده  در  طلایی  ابرهاي  بازنمایی  کیفیت  بر  لهی 
بازتابی آنمی با کیفیت  امتزاج،  ها محقق میشود و جمع صورت و معنا،  این  شود. حاصل 

شده،  هاي اشارهي مقدس پیامبر در انبوه ابرهاي طلایی است که در نگارهشدن شعلهمستحیل 
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امبر خداوند را رؤیت قلبی کرده، حکایت  شده است و از لقاءاالله و اینکه پی  محاط  بر پیکر پیامبر
 شود.کند و قرب من االله و باالله را یادآور میمی

رسد؛ چراکه شدن میي یکیشدن، به مرحله ابرهاي طلایی بعد از جایگزینی و مستحیل 
و قلبی جلال الهی محقق شده و سلوك حضرت به   واسطه قرب سلوکی پیامبر با رؤیت بی

هاي طلایی  شعلهرو، ابرـالجمع رسیده است. ازهمین مقام اتصاف به صفات الهی و ترقی به عین
با شعلهحضور می ابرها  پیوند  دیگر،  از سویی  و  امتزاج مذکور  از سویی، حاصل  ي  یابد که 

ي مقدس بر  ها، شعلهیی بر قداست آسمانمقدس پیامبر است. درواقع اگر تاکنون ابرهاي طلا
قرب وجودي و همچنین سرشت نورانی پیامبر اشاره داشت، اکنون ابرهاي طلایی است که  

پیامبر می از  را  ازهمینقداست خود  و  پیامبر جمع  گیرد  پیکر  به دور  با هم،  اتحاد  در  رو، 
حضور ابرهاي طلایی   ي آسمان بهشت و دوزخ که امکانموجب این تجمیع، پهنهشود. بهمی

از آن عاري می ابرـرا دارد،  هاي طلایی وجود مقدس پیامبر  شعلهشود و یگانه نور موجود، 
 است که نورالانوار آن را منور کرده است.
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